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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0410سال ، 5 ۀشمار، پنجمسال 

 1استصحاب در دانش رجال یاصل عمل یکاربردها یواکاو
  ______________________ 2سید رضا حسنی _____________________ 

 دهیچک
است. علاوه بر دانش فقه،  یاصول عمل نیاصل استصحاب از پرکاربردتر 

ست. ا ریدرخور توجه و چشمگ زیو کاربرد استصحاب در دانش رجال ن گاهیجا
ه و داشت یدیمستصحب، نقش کل یبرا یلزوم وجود اثر شرع خصوصنیدرا

 ۀقرار دهد. هدف مقال ریتأثکاربست استصحاب را در رجال، تحت تواندیم
 ،انیراو  یثقه، حالات شخص یفهم معنا یاستصحاب برا ریتأث یحاضر، بررس
 هانیفق یرجال یاصالة العداله، استصحاب باورها یۀنظر  ان،یراو  فیوثاقت و تضع

است.  یرجال کیضعف در فرض تعارض دو سخنِ  ایو استصحاب وثاقت 
 یاهگ ادشده،ی داستصحاب در موار  میمستق ریغفلت از ضرورت توجه به تأث

 .شودیم یریگجهیدر نت یو رجال هیفق یباعث خطا
 .اصالة العداله، ثقه ف،یاستصحاب، وثاقت، تضع :واژگان کلیدی

                                                      
 11/11/101 مقاله:یید أتاریخ ت                                                                        11/1/101 . تاریخ دریافت مقاله:1
  s.r.hasani110@jmail.com                                            ، قم، ایران.آموختۀ مدرسۀ فقهی امام محمد باقردانش. 2
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 مقدمه
با اینکه  ؛شود، اصل استصحاب استآخرین اصل عملی که در علم اصول از آن بحث می

از لحاظ جریانی، این اصللل بر دی ر اصللول مقدم اسللت؛ که اینکه در صللورتی که حالت 
اصللول باقی  در یک حکم یا موضللوو وجود داشللته باشللد، جایی براد گر  دی رپیشللین 

صحاب  بنابراین 1.ماندنمی ست صول»را ا و بالاتر  ؛2نامندمی «فرش الأمارات»و  «عرش الأ
  1اند.شمردهمارات از اآن را  ،اینکه برخی

ست اصلی در اصول فقه، به معناد حکم به بقاد کیزد ا ،استصحاب یا اعتبار حالت سابق
زمانی کاربرد دارد که در مورد وضعیت استصحاب  است. تر به آن یقین وجود داشتهکه پیش

فرض را بر  ،ترتیباینآن یقین داشته باشیم. بهپیشین و در مورد وضعیت  ،فعلی کیزد تردید
بودن یا زنده در. براد مثال هرگاه شودم ر آنکه خلافش ثابت  ؛گذاریممیپیشین بقاد حالت 

د پیش گذاریم که تا کندبودنش می، فرض را بر زندهکنیممرگ سربازد که به جنگ رفته تردید 
سیارد بداراد کاربردهاد  و ،بیتاهلاز روایات برگرفته ایم. این اصل عملی به آن یقین داشته

 . پردازدمیدر علم رجال این اصل به بیان کاربردهاد  ،نوشتار پیش رو .است

 پیشنیه
اربرد اسللتصللحاب را توان کلاد کتب رجالی متقدم مانند رجال نجاشللی، میهدر لاباگرکه 

در علم رجال کمتر مورد توجه قرار گرفته  ،از جمله استصحاب ،اما کاربرد قواعد اصولی ،یافت
صی دراین ستو پژوهش خا شده ا شته ن سی این مهم پرداخته  .باره ن ا صر به برر در این مخت

 تواند داشته باشد. که کاربردهایی می ،شود که اصل عملی استصحاب در علم رجالمی

 شناسیمفهوم
فته گر «ة  ، صحابَ ة  صَحِبَ، یصحَبُ، صُحبَ » ۀو از ریش ،مصدر باب استفعال «استصحاب»

ستفعال برده می ست و هن امی که این ماده به باب ا شتن وبه معناد به همراه ،شودشده ا  دا

                                                      
 .181، صكفاية الأصول. خراسانی، 1
 . 113، ص1، جدراسات في الأصول؛ فاضل لنکرانی، 121، ص1، جآرائنا في أصول الفقه. رک: قمی، 2
 . 91، ص1، جدراسات في علم الأصول. خویی، 3
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او را همراه و یعنی : این شللیر را اسللتصللحاب کرد، مگوییوقتی می ؛ بنابراینهمراهی اسللت
 1.رفیق خود قرار داد

 را شیخترینشان ارائه شده است که گزارشی از مهمتعاریف مختلفی از استصحاب 
 ما رقابإ» ،ترین تعریفاست. رساترین و کوتاهآورده ابتداد بحث استصحاب  انصارد در

 هرگاه یقین«. در صورت شک در بقاد آن ،موجود ۀسابق اساس مشی بر»یعنی  ؛2است« کان
ق را یقین سابکنیم، شک در وجودش  سپسو  ،م که کیزد در زمانی وجود داشتهداشته باشی

 کنیم.و آن را موجود فرض میداده، ترجیح 

 لزوم وجود اثر شرعی در جریان استصحاب
لزوم یا عدم لزوم وجود اثر شللرعی در از مباحث مورد اختلاف اصللولیان در اسللتصللحاب، 

 : اند ازعبارت ین زمینه،دیدگاه مطر  در اجریان استصحاب است. سه 
براد جریان استصحاب، مستصحب باید حدوثا  داراد اثر شرعی باشد تا بتوان به  :اول

دین بمحققیقنی که آن را به زمان بعد کشاند. از  ،وسیلۀ استصحاباعتبار آن اثر شرعی، به
 1ه کرد.انی اشارتوان به محقق نایینی، محقق داماد و سید ابوالحسن اصفهمیباور دارند، نظریه 

 داراد اثر شرعی باشد، کفایت بقائا   ،براد جریان استصحاب، همین که مستصحب :دوم
ه در دی ر همین کعبارتنیازد نیست؛ به ،کند و به اینکه حدوثا  هم داراد اثر شرعی باشدمی

به محقق  توانبدین نظریه می باورمندانکند. از اثر شرعی داشته باشد کفایت می ،هن ام شک
  1و شیخ حسین حلی اشاره کرد. آبادد، محقق روحانی، حائرد قمینجم

لکه ب نیست،براد جریان استصحاب هیچ نیازد به وجود اثر شرعی در مستصحب  :سوم
 وییکند. محقق خهمین که براد نفس جریان استصحاب، اثر شرعی مترتب شود کفایت می

                                                      
  .111، ص1، جالتحقیق؛ مصطفود، 21، ص1، جكتاب العین. فراهیدد، 1
 .121، صفرائد الأصول. انصارد، 2
يرات. نایینی، 3 وسیلة ؛ اصفهانی، 113، ص2، جالمحاضرات؛ محقق داماد، 282، ص2، جأجود التقر

 . 111، ص1، جالوصول إلی حقائق الأصول
المختارات في ؛ حائرد قمی، 211، ص1، جزبدة الأصول؛ روحانی، 110، 1، جالأصول. نجم آبادد، 4

 . 28، ص10، جأصول الفقه؛ حلی، 190، ص2، جالأصول
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  1.باور دارند یهبدین نظر و شهید صدر
 نداشته، جریان استصحاب در مواردد که مستصحب اثر شرعی دیدگاه نخستگبق 

که براد جریان استصحاب در مسائل علم  دکاربردن ؛ بنابراین دومینیستباشد، حجت 
و مفید نخواهد بود؛ ، استصحاب در حالات شخصی راویانیعنی مطر  خواهد شد،  رجال

  توان آن را استصحاب کرد.راود، مثل ابوبصیر، نمیدر صورت شک در بینایی یک 
د به خود تعب استصحاب، صرفا  دلیلِ از روایات  بر این باورند که به دیدگاه نخستن قائلا

 ۀهمچنین تعبد به لحاظ اثر شرعی بلاواسط ؛شودثابت می شرعی است، دمرامستصحب که 
اسطۀ آن نیست و اثر شرعی بلاوشرعی  دمرابنابراین بینایی ابو بصیر که  ؛مستصحب است

 در مقام مطر  نیست، جایی براد جریان استصحاب نخواهد داشت. 
ر خود بلاواسطه داراد اث ،برخلاف استصحاب وثاقت یا تضعیف راویان که وثاقت راود

حجیت روایات صادر از ود. همچنین کاربردهاد  جواز نقل روایت از او و است؛ یعنی شرعی
اب یا استصح ،در عدالت راود، یا استصحاب باورهاد رجالی فقیهاندی ر مثل استصحاب 

یک رجالی، همه از مواردد هستند که  سخندر وثاقت یا ضعف در فرض تعارض دو 
 . استمستصحب در آنها داراد اثر شرعی 

 شود:در ادامه آثار استصحاب در دانش رجال، به تفصیل بررسی می

 فهم معنای ثقه در. استصحاب 1
سیار پرکاربرد در علم از جم صحاب ائمه و راویان رجال، له الفاظ ب سیارد از ا سبت به ب که ن

ست. ثق «ثقه»کلمۀ ، کاررفتهبه ،حدیث صدر ها صل ماده« ثقات»و جمع آن  ،م ست. ا  اشا
دادن رجالیان معمولا  براد نشللان 2.باشللدمی« اعتماد کرد»و « تکیه کرد»به معنی « قَ ثَ وَ »از 

در کتاب رجال اگرکه نجاشللی  1کنند.اسللتفاده می« ثِقَة  »ه یک راود از لفظ امکان اعتماد ب

                                                      
 .112، ص2، جدروس؛ صدر، 181، 1، جدراسات في علم الأصول. خویی، 1
 . 189، صتوضیح المقالکنی تهرانی، . 2
 . 111، صدانش رجال سبک شناسی. ربانی بیرجندد، 3
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ستفاده نموده، اما دربار« ة  قَ ثِ »خود، براد بیان توثیق روات از لفظ  «  ة  قَ ثِ  ة  قَ ثِ »به نیز نفر  11 ۀا
  1.تعبیر کرده است

، وگدر کیستی معناد اصطلاحی کلمۀ ثقه اختلاف است؛ برخی آن را به معناد راست
برخی دی ر به معناد انسان عادلی که از گناهان و گو، امامی راست ۀبرخی دی ر به معناد شیع

  2.اندکند، دانستهاجتناب می
مورد اعتماد بودن  ت،لغثقه در که معناد ازآنجاییدیدگاه اخیر مستلزم اشکال است و 

نقل است و  که اصل بر عدمدرحالی ؛است، تغییر از معناد مذکور مستلزم نقل است
البته گفتنی است که بازگشت اصل عدم نقل به  1شود.استصحاب عدم نقل جارد می

ک یبخش بودن نتیجهبراد ولی  ؛و مورد اختلاف استنبوده مسلم  ،استصحاب عدم نقل
یک  براساس کافی است که رومبانی نیست؛ ازاینتمام گبق نتیجه بحث، لزومی در وجود 

 نیز مسئله ثمره پیدا کند.  ،م نقل به استصحاب عدم نقلمثل بازگشت اصل عد ،مبنا
برفرض که اصل عدم نقل به استصحاب عدم نقل بازگشت داشته باشد، یک  همچنین

 حل، ماستصحاب قهقرایی است و اصل حجیت یا عدم حجیت استصحاب قهقرایی در اصول
حقیقت و مجاز، بحث  یای در مباحث الفاظ و یاستصحاب قهقرااز  اختلاف است. معمولا  

و  ،9دانستهاستصحاب را فقط در باب الفاظ حجت این  ،برخی بزرگان1.آیدسخن به میان می
 1دانند.نیز حجت نمیرا برخی دی ر همین مقدار 

 استصحاب در حالات شخصی راویان .2

 :عنوان نمونهاست. بهنیز مؤثر حالات شخصی راویان حدیث تشخیص استصحاب در 
مطر  شده است.  یکه در کتب رجال 3موضوعاتی است زنابینایی ابو بصیر مرادد ا :الف

                                                      
 . 22، صالفوائد الرجالیة. خواجویی، 1
 .191، ص2، جمقباس الهدايه. مامقانی، 2
 . همان. 3
 . 1100شهریور  21شب زنده دار، یکشنبه  آقاد خارج اصولدرس . 4
 .291، ص1، جفرائد الأصول. انصارد، 5
 .1100شهریور  21، یکشنبه شب زنده دار آقاد درس خارج اصول. 6
 . 121، ص1، جبهجة الآمال. رک: علیارد، 7
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، یحیی ند از: لیث بن بخترداگفتنی است که این لقب بر کند نفر اگلاق شده است که عبارت
رخی و ب ،را یک نفراین اسامی بن قاسم، یوسف بن حارث بترد و عبدالله بن محمد. برخی 

اند که دانند. محقق خویی ابو بصیر معروف را همان یحیی بن قاسم میدنیز آنان را سه نفر می
  1ثقه و جلیل القدر است.

د برخی از روایات دال بر بینایی ود هستند؛ مانندربارۀ بینایی ابو بصیر بحث شده است. 
که  اد را دیده استبیان ر این است که ابو بصیر صحیفه، و آمده ةروایتی که در دلائل الإمام

نابینایی  ،از روایات دی ر برخیاما در  2.شیعیان و انساب آنها در آن نوشته شده است امیاس
بی حمزه نقل شده است امانند روایتی که در کافی شریف از علی بن  ؛ود مطر  شده است

یا در نقلی دی ر  1.برد امام صادق پیش اهگرفته و به که نابینا بود،دست ابو بصیر را که ود 
 ابو بصیر را نابینایی آزاد شده از قبیلۀ ،است که علی بن حسن بن فضالآمده شی در رجال ک

ینایی نعمت بابتدا این است که ابو بصیر،  ،مذکور ۀجمع بین دو دست 1.کندبنی اسد معرفی می
 واخر عمر نابینا شده است. ارا دارا بوده و در 

ه در زمان بینایی یا نابینایی ود صادر شد ،د که روایتیشاگر شک  با توجه به جمع یادشده
ن است که با جریان آثر این کار ا 9.توان استصحاب بینایی ود را جارد کردمی ،است

شود. کذب نسبت به برخی از روایات نقل شده از ود دفع می ۀاستصحاب بینایی ود، شبه
وید گراود می مثلا   ؛ستشواهدد از بینایی ود مطر  شده ا ،مثال در برخی از روایاتعنوانبه

رینه باشیم، همین قداشته  باورحال اگر به نابینایی ود  ؛من کیزد را که در دست امام بود دیدم
که با جریان استصحاب بینایی ود، باعث عدم وثوق به صدور روایت خواهد شد. درحالی

ایوب بن حر از ابو »شود: ایات اشاره میاد از این روتوان این مشکل را حل کرد. به نمونهمی
ستور داد کتاب جامعه را بیاورند؛ بودم. ایشان د کند که گفت: نزد امام صادقبصیر نقل می

ش وارث از شوهر آن را ن ریستیم و دیدیم که نوشته بود: اگر زنی از دنیا برود و غیربه سپس 

                                                      
 . 121، ص11، جمعجم رجال الحديث. رک: خویی، 1
 .111، ص13، جبحار الأنوار؛ مجلسی، 211، صدلائل الإمامة. گبرد آملی، 2
 .118، ص1، جالكافي. کلینی، 3
 .131النص، ص رجال،. کشی، 4
 .111، ص1، جبهجة الآمال. رک: علیارد تبریزد، 5
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  1.«دی رد نداشته باشد، تمام اموال زن براد شوهر است
رد این روایت، به دلیل نابینایی ابو بصیر، اگمینان به صدور پیدا ممکن است کسی در مو

ابینا شده، نسپس و  ،که ابو بصیر سابقۀ بینایی داشتها شود ازآنجدر پاسخ گفته می .نکند
هن امی که شک کنیم که این روایت را در حال بینایی یا نابینایی نقل کرده است، استصحاب 

 شود.بینایی ود جارد می
نفی  برادهمین و وثاقت ابی بصیر است بودن ثابت ،ست اشکال شود که فرضممکن ا

 لذا اصلا  نیازد به استصحاب نیست.  ؛کنداحتمال کذب کفایت می
 وثوق صدورد و وثاقت: وجود دارددو مبنا شود: در بحث قبول روایات گفته می پاسخدر 
اگر بحث گبق یکی از این دو مبنا که همان مبناد وثوق صدور  ،دار بودنه براد ثمر. مخبرد

کند؛ بنابراین ممکن است کسی مبناد وثوق صدورد داشته است ثمره داشته باشد، کفایت می
بیند وثوق به صدور روایت پیدا نکند؛ زیرا می ،صرف وثاقت ابو بصیربه اساسو براینباشد، 

بینایی ابو بصیر در اواخر عمر نقل شده است، منافات  که محتواد روایت با آنچه مبنی بر عدم
 .استگشا اینجاست که استصحاب گره و دارد،

رسول خدا ۀنصارد از صحابابن عبدالله  جابر ب:
منین، امام ؤو اصحاب امیرالم 2

العابدین و امام باقرحسن مجتبی، امام حسین، امام زین
راود احادیث بسیارد از  و ،1

  1ایشان است.
مر تردیدد نیست که ود در اوایل عحث نابینایی دربارۀ جابر نیز مطر  شده است. البته ب

بینا بوده است. شاهد بر آن،  منینؤو همچنین مدتی از زمان امیرالم و زمان رسول خدا
همچنین 9مطلبی است که از خود جابر نقل شده که گفت: من در نوزده غزوه حضور داشتم.

بدیهی است که حضور 1.دارندایشان در جنگ صفین و نهروان اشاره  ها، به حضوربرخی نقل

                                                      
 .129، ص3، جكافي. کلینی، 1
 . 181، ص1، جالغدير. امینی، 2
 . 111، ص1، جمعجم رجال الحديث؛ خویی، 911، ص2، جقاموس الرجال. شوشترد، 3
 . 11، صخلاصة الأقوال. حلی، 4
 .112، ص1، جسفینة البحار. قمی، 5
 .111، ص19، جأعیان الشیعة؛ امین، 111، ص2، جتنقیح المقال. مامقانی، 6
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ه بینایی ود توان بمی؛ بنابراین رسددر غزوه و جن یدن در حال نابینایی بسیار بعید به نظر می
امام و کودکی  ها از بینایی ود حتی در زمان امام سجاددر این زمان پی برد. برخی از نقل

نقل شده است که  صادق منقلی که در کتاب کافی از اما. از جمله حاکی است باقر
هاد مدینه دید و نام ایشان را پرسید و سپس سلام را در یکی از کوکه جابر امام باقر

از گرفی هم تردیدد در نابینایی ایشان در اواخر عمر وجود  1رسانید.ایشان را به  پیامبر
است که ایشان فرمودند: روزد به مسجد رفتم و جابر  ندارد؛ شاهد آن روایتی از امام باقر

 2که نابینا بود.درحالی ،را دیدم
نقل شود  اگر روایتی از جابربا توجه به آنکه جابر بینایی و نابینایی را تجربه کرده است 

بر یهتکتوان باکه در آن مسائلی مانند دیدن و یا خصوصیات دیدارد مطر  شده باشد، نمی
 توان استصحابرا از اعتبار ساقط کرد؛ کراکه میآن امکان صدور روایت، عدم و  نابینایی

بینایی او را تا زمان نقل این روایت جارد ساخت؛ بدین بیان که گفته شود: نسبت به گذشته 
در اواخر عمر هم یقین به نابینایی ود وجود دارد، ولی  و یقین به بینایی جابر وجود دارد،

 در این صورت استصحاب ؟ن نقل این روایت، بینا یا نابینا بوده استدانیم که در زمانمی
آمده است که به جابر  مثال در نقلی از امام باقرعنوانشود. بهبینایی سابق ود مطر  می

و او آن را نشان داده بودند، ود به  هاد که حضرت فاگمدستور دادند تا در صحیفه
سپس در  جابرتطبیق دهد.  ،فرمایندمیم را با آنچه امابن رد و مطالبش استنساخ نموده بود، 

یش مقابله نمود  منزل امام به قرائت آن حضرت گوش فراداده و بیانات ایشان را با نسخۀ خو
این نوشتار، اسامی در د. از جمله مطالب مطر  نموتصدیق را  امام باقرو تمام فرمایشات 

 ۀبهانۀ عدم وثوق به صدور روایت، به بهانحال اگر کسی به 1امامان معصوم بوده است.
ی جابر شود که با استصحاب بیناینابینایی جابر، روایت را کنار ب ذارد، در پاسخ گفته می

 توان مشکل مذکور را حل کرد. می

                                                      
 .111، ص1، جكافيکلینی، . 1
 .101، ص21، جبحارالأنوار. مجلسی، 2
 .101، صكمال الدين. ابن بابویه، 3
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 استصحاب در وثاقت راویان .3
ستفاده میوثاقت گاهی براد اثبات  صحاب ا ست خی رشود. براود در هن ام نقل روایت، از ا

س ما پااز راویان از کسانی هستند که سابقۀ درخشانی در مذهب و اعتقاد و وثاقت داشتند، 
وثاقت راود هن ام نقل روایت، در موارد شللک در حال،  ند.از مدتی گمراه و فاسللق شللد

 : ها دقت کنیدبه این مثالشود. استصحاب وثاقت ود جارد می
از  رسول خدا ۀی صحابعضت بدر اثبات وثاقدانشمندان عامه، برخی  الف:

صحابه مورد  ،در زمان رسول خدادانیم که میبدین بیان که  ؛انداستصحاب استفاده کرده
هن امی که پس از ایشان شک در . بودندنبی مکرم قرآن و وجود مبارک  ۀتکریم و تمجید آی

  1شود.وثاقت هرکدام کنیم، استصحاب وثاقت آنها جارد می
گونه در زمان خود رسول خدا نیز این اولا   زیرااین گفتار باگل است؛  ناگفته پیداست که

یکی  ه،که در خصوص ولید بن عقب 2ایشان داراد وثاقت باشند و آیۀ نبأ ۀنبود که تمام صحاب
علاوه بر اینکه جریان  1.استبر آن گواه  روشنیبهشد، رسول گرامی اسلام نازل  ۀاز صحاب

 ؛استصحاب در جایی است که علم اجمالی یا تفصیلی بر خلاف حالت سابقه ثابت نباشد
 1مرتد شدند. از رسول خدا پس ،که گبق روایات مختلف، تعداد زیادد از مردمدرحالی

د، مسئله نکه تعداد صحابی رسول گرامی اسلام بسیار زیاد بودشود که ازآنجاییاشکال می
، موجب ایشانغیرمحصوره است که علم اجمالی به ارتداد و فسق برخی از  ۀز موارد شبها

این مطلب صحیح نیست؛ زیرا یکی از مواردد که از عدم اما شود. تنجز علم اجمالی نمی
و مسئلۀ مورد بحث نیز از  9شود، مورد شبهۀ کثیر در کثیر استتنجر علم اجمالی استثنا می

گور که تعداد صحابی پیامبر گرامی اسلام فراوان هستند، تعداد که همانراهمین قبیل است؛ ک
 برخی روایات، ارتداد بخش درکه تاجایی ند؛کسانی که مرتد یا فاسق شدند نیز فراوان بود

                                                      
 . 191، ص21؛ همان، ج 11، ص12، جتنقیح المقال. رک: مامقانی، 1
 . 1. سورۀ حجرات، آیۀ 2
 .123، صتفسیر فرات كوفی . کوفی،3
 . 191، صمن السلفالسبعة ؛ فیروز آبادد، 113، ص1، جسفینة البحار. قمی، 4
 .113، ص9، جالأصول يمنتق. شبهۀ کثیر در کثیر از مباحث اختلافی در علم اصول است. رک: روحانی، 5
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 1.زیادد از صحابه مطر  است
حساب راویان مورد وثوق به ، و ازاز وکلاد امام کاظم ،بی حمزه بطائنیاعلی بن  ب:

منحرف گشته و بسیارد از شیعیان را نیز منحرف کرد. او  ،پس از شهادت امامولی  ؛مدآمی
فقیهان روایاتی که در زمان استقامت ود از او نقل شده باشد  2از بانیان اصلی فرقۀ واقفیه بود.

از انحراف  پسدر زمان استقامت یا  ندبا روایاتی که شک دار برخورددر  ولی ؛1پذیرندمیرا 
ود صادر شده است، برخی استصحاب وثاقت او را تا زمان نقل این روایت جارد کرده و در 

  1.دانندمیاعتماد روایت را قابل ،نهایت
شود، استصحاب بقاد وثاقت شخص تا زمان نقل روایت از گفته مینقد این رویکرد در 

ظر از ن زیراکند؛ قت، معارضه میود، با استصحاب عدم نقل روایت از ود تا زمان سقوط وثا
 ؛ بنابراینست، معلوم استا زمان سقوط از وثاقت ود که همان زمان انحراف او ،تاریخی

 تا زمانی که از وثاقت افتاده است، نقل روایت نکرده راود،توان گفت اصل بر این است که می
لا به ت؛ زیرا مبتاستصحاب بقاد وثاقت تا زمان نقل روایت، کارساز نیس است؛ بنابراین
 9معارض است.

انحراف مذهب، منافاتی با وثاقت شخص نداشته و او  گفته شود، اساسا   آرد ممکن است
روشن طائنی بی حمزۀ باگاه از وثاقت نیفتاده است؛ یعنی گفته شود: وثاقت سابق علی بن هیچ

 شکو از گرفی نقلی که متقن در سقوط وثاقت ود باشد موجود نیست،  .و ثابت است
نابراین ب ؟ال رفته است یا خیرؤکنیم که با حدوث انحراف عقیدتی، وثاقت ود نیز زیر سمی

 1کنیم.و به روایات ود اعتماد می ،استصحاب وثاقت شخص را تا آخر عمر جارد
بود که پس از مدتی به  اصحاب خوب امام عس رداز محمد بن علی شلمغانی  ج:

ته و خارج گش تشیعرو  نوبختی داشت، از مذهب  دلیل حسادتی که نسبت به حسین بن

                                                      
بِي   عَنْ أَبِي جَعْفَر  . »1 اسُ بَعْدَ النَّ  . 1، صالإختصاصمفید، « : إِلاَّ ثَلَاثَةَ نَفَر   قَالَ ارْتَدَّ النَّ
 . 111، ص12، جمعجم رجال الحديث. خویی، 2
 . ۶۸۵۷، ص۴۲، جكتاب نكاح. شبیرد زنجانی، 3
؛ شبیرد زنجانی، ، وب اه شهیدد پور11فروردین  11، تاریخ پور تقریر درس خارج فقه آقاد شهیدد. 4

 .۶۸۵۷، ص۴۲، جكتاب نكاح
 ش، وب اه مدرسۀ فقاهت.18فروردین سال  10، تاریخ پور تقریر درس خارج فقه آقاد شهیدد. 5
 . 1118فروردین  8همان، تاریخ . 6
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حال، روایاتی که در زمان استقامت ود از او نقل شده است مورد بااین 1.منحرف و فاسد شد
ایب ن ،آمده است که از حسین بن رو  ،شیخ گوسی «ةالغیب»اعتمادند. در روایتی در کتاب 

کتب شلمغانی پرسیده شد، ایشان در پاسخ  بارۀدر دوران غیبت، در سوم امام عصر
هن امی که در مورد کتب بنی فضال  ،است پاسخ من همان پاسخ امام عس رد»فرمودند: 

ایشان فرمودند: آنچه روایت کرده است را ب یرید و آنچه رأد و نظر خود  .ال شدؤاز ایشان س
 2«.اوست را رها کنید

اگر  حال .ود نقل شده است مورد اعتماد هستند بنابراین روایاتی که در زمان استقامت از
در مورد روایتی شک کنیم که در زمان استقامت و یا پس از آن نقل شده است، استصحاب 

البته  1.دانیموثاقت او را تا زمان صدور این روایت، جارد کرده و روایت را مورد قبول می
قل و که بین وثاقت در ن استسودمند در فرضی  ،گفتنی است که جریان استصحاب وثاقت

اتی بین انحراف عقیدتی و وثاقت فاکه در صورت جمع، منارانحراف عقیده نتوان جمع کرد؛ ک
 در نقل وجود ندارد و نیازد به استصحاب نخواهد داشت.

یکی از توثیقات عامه که براد اثبات وثاقت راویان حدیث در کلمات رجالیان مطر  د :
. بی عمیر از راود استابزنطی و ابن  ،هاد صفواناجلار به نام گشته است، روایت سه نفر از

ط فرماید که این افراد فقتوضیح اینکه شیخ گوسی در مورد سه راود جلیل القدر مذکور، می
 «مشایخ الثقات»این سخن شیخ، منشأ مبنایی به نام  1.کنندشخاص ثقه نقل روایت میااز 

اود مذکور داراد توثیق خواهند بود. حال اگر از شده است که گبق آن، تمامی مشایخ سه ر
یکی از سه راود مذکور وارد شود، تعارض تضعیف و  ناحیۀ رجالیان تضعیفی نسبت به شیخِ 

دهد. برخی مدعی عدم تنافی و تعارض بین توثیق مذکور و تضعیف رجالی توثیق رخ می

                                                      
 . 131، صرجال. نجاشی، 1
 .181، صالغیبة. گوسی، 2
. البته ممکن است مرادِ حسین بن رو ، این باشد که وثاقت شلمغانی مخدوش نشده است و تنها از نظر 3

شود و عقیده منحرف شده است؛ کنانچه روایات بنی فضال که از نظر عقیده فطحی هستند، اخذ می
بودن مانع از وثاقت راود نیست. با این فرض براد جواز اخذ به روایات شلمغانی، نیازد به  فطحی

 توان با جریاناستصحاب نداریم؛ م ر مبناد ما در اعتبار روایت، ثقۀ امامی باشد که در این فرض می
 استصحاب امامی بودن، به روایات مشکوک او اخذ کرد.

 .191، ص1، جعدة الأصول. گوسی، 4
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وثاقت راود را در زمان  رفا  بدین بیان که روایت سه راود جلیل مذکور از راود، ص ؛اندشده
س ناظر به پ ،ه از رجالیانشد توان گفت تضعیف صادررو میازاین .رساندنقل روایت آنها می

هاد ناوسیلۀ جریان استصحاب، وثاقت آنها را نسبت به زمم ر اینکه به .از آن زمان بوده است
 1اند.باقی خواهد مبعد نیز ثابت بدانیم که در این صورت تعارض بین توثیق و تضعیف 

 و این دو ،در مواردد که در مورد یک راود، یک توثیق و یک تضعیف وارد شده باشد : ـه
 بنابراین ؛شوداز تساقط، رجوو به حالت سابق می پیشتوان گفت که با هم تعارض کنند، می

و  ،شوداستصحاب حالت سابق ود جارد می ،حالت سابق داشته باشد ،اگر شخص راود
  2.انجامداگر حالت سابق ود معلوم نباشد، به تساقط می

حمد بن هلال ، به توثیق اشیخ گوسی در عده ،حمد بن هلالادر مورد شخصیت رجالی : و
به روایات  ،صحاباو  1و محقق خویی نیز قبول کرده است 1کندتصریح می تا زمان انحرافش

ه و دی ر ثق ،از انحرافش دکار ضعف شده. البته ود پس کردنداز انحرافش عمل میپیش  ود
از انحراف از او  پیشحمد بن هلال ااز روایات  بسیاردممکن است گفته شود حال  9.نیست

اند یا خذ کردهااز انحراف  پیشروایت شده است و در مواردد که شک کنیم که این حدیث را 
 شود. د میخذ روایت جارازمان تا حمد ااز انحراف، استصحاب بقاد وثاقت  پس

شود، استصحاب بقاد وثاقت شخص تا زمان نقل روایت از ود، با در پاسخ گفته می
کند؛ که اینکه زمان استصحاب عدم نقل روایت از ود تا زمان سقوط وثاقت، معارضه می

 ؛ بنابراینست، از نظر تاریخی معلوم استا سقوط از وثاقت ود که همان زمان انحراف او
 تا زمانی که از وثاقت افتاده ،ر این است که شخص نقل روایت نکردهتوان گفت اصل بمی

استصحاب بقاد وثاقت تا زمان نقل روایت، کارساز نیست؛ زیرا مبتلا به  ؛ بنابرایناست
  1معارض است.

                                                      
 .113، ص أصول علم الرجال. داورد، 1
 .181، صبحوث في علم الرجال. محسنی، 2
 . 191، ص1، جالعدة. گوسی، 3
 . 192، ص1، جمعجم رجال الحديث. خویی، 4
 . 28، ص1، جالإستبصار. گوسی، 5
 ش، وب اه مدرسۀ فقاهت.18فروردین ماه سال  10تاریخ  شهیدد پور،قریر درس خارج فقه آقاد . ت6
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 . استصحاب در تضعیف راویان4
داشتند، نبه اینکه برخی راویان، از کسانی بودند که سابقۀ خوبی در مذهب یا عدالت باتوجه

 طر  است: ایشان مدو محور بحث نسبت به 
تردید وجود دارد که آیا از راه اشتباه  ایشانگاهی نسبت به آیندۀ برخی از  :نخست محور

بودن خود بازگشتند یا خیر؟ در این صورت برخی با استصحاب حالت سابقۀ ضعف، ضعیف
 :اند. مثلا  آنها را استفاده کرده

ها استقامت در دین و وکالت از از مدت پسبی حمزۀ بطائنی که ادر مورد علی بن  الف:
، برخی معتقدند که در اواخر 1شد و منکر امامت امام رضاواقفی، ، جانب امام کاظم

و برخی دی ر نیز بازگشت او را  2پیوست تشیععمر از انحراف خود بازگشت و به مذهب 
ود از انحراف، استصحاب انحراف و  توان در هن ام شک در بازگشتحال می 1پذیرند.نمی

 فسق ود را جارد نمود و حکم کرد که او تا آخر عمر منحرف بوده و از دنیا رفته است.
، هدر مورد علی بن اسباط، تردید وجود دارد که آیا از مذهب فاسد خود که فطحی بود ب:

ب مذهو فساد شده جارد بازگشت در این صورت استصحاب عدم  ؟بازگشته است یا خیر
رسد شکی به نظر می» نویسد:مورد میاین شود. محدث نورد در میثابت ود تا آخر عمر 

او از مذهب فطحیه است که برخی  بازگشتدر  ،بحث ولیدر وثاقت علی بن اسباط نیست؛ 
مات علی »و برخی دی ر منکرند. نجاشی رجوو او را مطر  کرده و کشی نیز با تعبیر پذیرفته 

 ،رسد این تعبیر کشیبه نظر می ولیداند. را بر همان مذهب فطحی میفوت او « مذهبه
  1«.ی جز استصحاب مذهب سابق ود نداردائمنش

البته صدر کلام ایشان که تردیدد در وثاقت علی بن اسباط ندارند، مبتنی بر این است که 
ذهب فساد مصورت اگر کسی مانند شهید ثانی  ؛ در غیر ایننیستمانع وثاقت  ،فساد مذهب

 ، حکم به عدم اعتماد به راود مذکور خواهد داشت. 9را منافی با عدالت و وثاقت بداند

                                                      
 .219، ص12، جمعجم رجال الحديثیی، . خو1
 .211. رک: همان، ص2
 .110، ص2، جالضعفاء من رجال الحديث؛ ساعدد، 211. رک: همان، ص3
 . 131، ص2، جمستدرک الوسائل. نورد، 4
 . ۱۹۹، ص۴، جرسائل الشهید الثاني. عاملی، 5
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: از دی ر مواردد که محدث نورد مسئلۀ استصحاب حالت سابقۀ انحراف و فسق راود ج
اد ، این است که در مورد راویانی که شهادت به ناصبی بودن آنها توسط عدهکندمیرا مطر  

از انحراف نصب اعتنا شود، باب ایشان صرف احتمال بازگشت اگر قرار باشد بهمطر  شده، 
توان احتمال ثبوتی بیت بسته خواهد شد؛ کراکه درمورد هرکدام میلعن بر دشمنان اهل

 مانع جواز لعن نیست که این احتمالات قطعا  درحالی ؛بازگشت از گریق انحراف را مطر  کرد
 1شود.جارد می و استصحاب حالت سابقۀ آنها

فاده توان استنسبت به برخی از راویان، گاهی گبق روایات و منابع تاریخی می :محور دوم
ر زمان نقل شده، آیا دایشان دانیم روایتی که از نمی ولیاند، نمود که از راه اشتباه خود بازگشته

در بحث گور که در این صورت همان؟ از بازگشت به راه حقپس گمراهی بوده است یا 
توان گفت این شخص در گذشته فاسق یا منحرف استصحاب وثاقت راویان مطر  شد، می

کنیم که تا زمان نقل این روایت، از انحراف و فسق خود بازگشته است یا شک میحال بوده، 
 شود. خیر؟ استصحاب فسق یا انحراف ود جارد می

که مذهب انحرافی واقفیه را اختیار به نام حسین بن بشار  ،مثال، یکی از راویانعنوانبه
د کنحال اگر شک کنیم که روایتی که نقل می 2.کرده بود، پس از مدتی از انحراف خود بازگشت

در زمان گمراهی ویا استقامت ود بوده، استصحاب گمراهی او را تا زمان نقل این روایت 
روایت را کنار  وسیلۀ انحراف مذهب،جارد کرده و گبق مبناد اثبات خلاف وثاقت به

 یم. البته بدیهی است کلام مذکور مبتنی بر تنافی فساد در مذهب و وثاقت در نقل است. نهمی
ا رتوان استصحاب عدم نقل روایت که میرااین استصحاب داراد معارض است؛ کالبته 

 جارد دانست.  ،تا زمانی که از انحراف خود دست کشیده است ،از ود

 نقل از راوی. استصحاب در صلاحیت 5
 ۀدلیل تضللعیف برخی راویان را عدم صلللاحیت نقل کتب از اسللتاد و شللیخ اجاز یگاه

یش می مشللایخ اجازه و به خدمت شللاگردان  ،عنوان نمونه در اعصللار گذشللتهدانند. بهخو

                                                      
 . ۰۵۲، ص۴۲، جمستدرك الوسائل. نورد، 1
 .191ص، 10ج، وسائل الشیعةعاملی،  .2
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د بایراود  ،کردند. گبق یک مبنانقل روایت می ۀآمدند و تقاضللاد اجازصللاحب کتاب می
شیخ اجازۀ خود روایت میاکه روایتی براد نقل  شد. علاوه بر  ،کندز کتاب  شته با اجازه دا

شاگرد  شد و  سی اجازه دهد که تمام کتاب خود را بر او خوانده با شیخ حق دارد به ک اینکه 
شیخ سی از  شد. حال اگر ک شد ۀاجاز ،نیز آن را فهمیده با شته با شود ک ،نقل ندا ه یا معلوم 

شاگرد نفهمشیخ تمام کتاب را نخوانده یا خوا شف از این ینده و  ست، این مطلب را کا ده ا
 که اجازه در نقل نداشته است.  دانندیم

دلیل تضعیف محمد بن عیسی توسط ابن ولید نسبت به روایاتی که از یونس  ،مثالعنوانبه
کند، این است که آنچه محمد بن عیسی از کتاب یونس بن عبدالرحمن نقل کرده نقل می

تمام  گور نبوده که یونسساله بوده و اینراکه ایشان هن ام وفات یونس، دوازدهمعتبر نیست؛ ک
این کتاب و روایاتش را بر این شاگرد قرائت کرده باشد؛ بنابراین مبناد تضعیف مذکور این 

 یونس را نداشته است؛ است که راود، شأن و قابلیت دریافت و فهم تمام کتاب استاد خودِ 
 1.از کتاب یونس، معتبر نیسترو روایات او ازاین

عدم تلقی تمام احادیث کتابِ این مطلب یک بیان مبنایی و قابل مناقشه است؛ کراکه 
عیف ابن ؛ بنابراین تضهاد بعد نیستبر منع از نقل کتاب در سال شاگرد، دلیلاستاد توسط 

ود؛ زیرا واهد بمورد اعتنا نخ ،اندتضعیف کردهایشان تبع ولید و همچنین دی ر بزرگان که به
را نقل کرده باشد و در فرض شک  شهایاز وفات استاد، شاگرد او کتاب پساحتمال دارد که 

 شود. در منع نقل نیز استصحاب عدم منع جارد می

 «هالعدال ةاصال» ۀ. استصحاب در عدالت راوی برای اثبات نظری6
صالة العدالمطر یکی از نظریات رجالی  ست ه، نظریۀ ا سلمان ؛ یعنی ا اگر در مورد راود م

صل بر عدالت نشیعه، قدحی  شود، ا سلام او احراز  شد، اگر ایمان و ا در اینکه  2.ستاو ابا
یا ذم نیامد، آیا می بارۀ یک راود مد   یا خیر؟ در میان اگر در یات او عمل کرد  به روا توان 

راود، ورود  ند که ملاک براد ضللعفبر این باوررجالیان اختلاف شللدید وجود دارد. برخی 

                                                      
  کند.اشکال میاین تضعیف به . البته محقق خویی 122، ص18، جمعجم رجال الحديث. رک: خویی، 1
 . ۸۲، ص۹۹، جموسوعة الإمام الخوئي؛ خویی، 18، صبحوث في مبانی علم الرجال. سند، 2
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توان به روایات ود رو در صللورت عدم ورود قد  نسللبت به راود، میمذمت اسللت؛ ازاین
، وسیلۀ فاسقعمل کرد؛ کراکه آنچه در آیۀ نبأ وارد شده، این است که در صورت آمدن خبر به

سق ود جارد  1.کنید «نتبی  » صحاب عدم ف ست شود، ا سق یک راود احراز ن بنابراین وقتی ف
 یک یکراکه حالت سابقۀ عدم فسق نسبت به هر مسلمانی متصور است؛ زیرا وقتشود؛ می
ضا مییف میلکبه ت دراو سلمانی او اقت سد، م خود عهد و پیمان  دکند که بین خود و خدار

بندد که به تکالیفش عمل کند و ما در صللورت شللک در اینکه آیا به عهد خود پایبند مانده 
از برگرفته  هکنیم؛ بنابراین نظریۀ اصالة العدالمی دق جارستصحاب یقین سابااست یا خیر، 

ست؛ ک سق ا صحاب عدم ف ست سقراا صل بر  ، وامر وجودد ،که ف ست. محقق  نبودا آن ا
که محل  2دهدنسللبت میمتقدمین را به علامه حلی و برخی از  هخویی نظریۀ اصللالة العدال

 1.مناقشه واقع شده است
را مورد ه نظریاین ، با جریان استصحاب، 1مقابل ۀنقط بسیارد از رجالیان و فقیهان در

عدمی  دمراتوضیح اینکه: مبناد مذکور مبتنی بر این است که عدالت را  .اندداده مناقشه قرار
وجودد به معناد ملکۀ تحرز از معصیت  دمراکه عدالت ، درحالییمبداننبود فسق به معناد 

ملکه براد فرد احراز نشده است، هن ام شک در در هن ام بلوغ، این بنابراین کون ؛ 9است
  1.شودحصول یا عدم حصول ملکه، استصحاب عدم حصول آن جارد می

 . استصحاب باورهای رجالی فقیهان7
سا ستنباط حکم، از م ست که فقیه در مراحل ا ستفاده میئناگفته پیدا کند که از ل علم رجال ا

اسللت. اگر معتقد به ضللعف راویان سللند یک ترین آنها توثیق یا تضللعیف راویان جمله مهم
م ر اینکه مبناد وثوق صدورد را قبول  ؛حدیث باشد، بدیهی است که روایت را کنار ب ذارد

مضللمون دی ر، وثوق به صللدور مثل ورود روایات هم ،ن دی ریداشللته باشللد و بتواند از قرا

                                                      
 .1. سورۀ حجرات، آیۀ 1
 . 31، ص1، جموسوعة الإمام الخوئي. خویی، 2
 . 102، صانی علم الرجالبحوث فی مب. سند، 3
 .۷۲۸۲، ص۹۱؛ و همان، ج 1819، ص21، جكتاب نكاح. زنجانی، 4
 . ۰۷۲، ص۴، جكتاب الزكاة؛ منتظرد، ۴۲۴، ص۸، جمدارک الأحكام. عاملی، 5
 . 13، ص1، جكتاب الزكاة. منتظرد، 6
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 ؛ند گبق آن فتوا دهدتوامی ،اگر سللند یک روایت را تصللحیح کند همچنینروایت پیدا کند. 
 د. گذارم ر اینکه از قرائن دی رد وثوق به صدور آن نیابد که در این صورت آن را کنار می

در برخی موارد انتساب یک فتوا به یک فقیه به دلیل عدم سازگارد با مبناد رجالی فقیه، 
ه تا زمان یباور رجالی فق توان با استصحابِ شود که در این صورت میمورد تشکیک واقع می

یی تا مدت ،عنوان نمونهصدور فتوا، استناد فتوا به ایشان را تصحیح کرد. به ی به محقق خو
ایشان در اواخر  1.باور داشتسناد روایات کتاب شریف کامل الزیارات اراویان  همۀوثاقت 

یه پذی ۀواسطعمر از این دیدگاه خود بازگشت و تنها دلالت آن را بر مشایخ بی  2فت.رابن قولو
حال اگر در فتوایی از ایشان تشکیک شود که مستند به روایتی بوده است که تصحیح سند 

اور توان با استصحاب بمتوقف بر تصحیح راویان کامل الزیارات بوده باشد، می ،آن روایت
قبلی رجالی ایشان در مورد رجال کامل الزیارات تا زمان صدور این فتوا، استناد فتواد 

 مذکور به ایشان را صحیح دانست.
از پس سباور داشت، اما تضعیف علی بن حدید مدائنی ابتدا به اد خامنه الله یتهمچنین آ

 1.اور پیدا کردایشان، ببه توثیق علی بن حدید دلیل کثرت روایت اجلار از و به هاین نظریه بازگشت
حال اگر کسی در استناد فتوایی به ایشان تردید کند که متوقف بر تضعیف شخصیت علی بن 

  .توان با جریان استصحاب باور رجالی ایشان، استناد فتوا را تصحیح نمودمی ،حدید است
حکامی که گریق استنباط آنها متوقف بر قبول یا عدم قبول وثاقت امثال: از جمله عنوانبه

تیاط در کیفیت نماز اح ؛ کراکهکیفیت خواندن نماز احتیاط است ۀ، مسئلاستعلی بن حدید 
 و ،صورت نشسته هستندرکعتی بودن آن به برخی از روایات دال بر دو ؛اختلاف شده است

مفاد هان فقیاند. برخی صورت ایستاده را مطر  کردهز یک رکعتی بودن آن بهبرخی دی ر نی

                                                      
  .111، ص11، جثيمعجم رجال الحد ،ییخو .1
جلد بر اساس مبناد سابق محقق خویی تنظیم  21. در کاپ اول تا کاپ کهارمِ معجم رجال الحدیث، 2

گشته است؛ اما کاپ پنجم گبق مبناد اخیر ایشان تنظیم شده است. درکاپ سابق معجم الرجال ایشان، 
 تصریح به عنوانِ مستدرک کاپ شد که اصلا  نظریۀ مذکور نیز در این جلد آمده است.نیز به 21جلد 

 . 193، ص2، جصراط النجاةاین نظریه را اینجا ببینید: خویی، 
ش، وب اه مدرسۀ 18آذر ماه  21اد، تاریخ خامنه یت اللهآ« صلاة الجماعة». تقریرات درس خارج فقه 3

 فقاهت.
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  2.اندو برخی نیز گبق مفاد روایات دستۀ دوم فتوا داده 1روایات دستۀ اول را اختیار کرده
ۀ حلبی کند مرسلتنها روایتی که دلالت بر اختیار می دارند. البتهبه اختیار باور  ،مشهور

محقق بروجردد در وثاقت علی بن  1.استآمده است که در گریق آن علی بن حدید مدائنی 
در مقابل محقق حائرد  ؛ و1است به اختیار داده افتو ،بیند و گبق روایتحدید اشکالی نمی

دن در استناد فتوا به عدم تخییر در خوان پذیرد. حال اگر کسیروایت را به دلیل ضعف سند نمی
 در مورد علی بنرا توان استصحاب باور رجالی سابق ود نماز احتیاط، تشکیک کند، می

جارد ساخت و نتیجه گرفت که به دلیل عدم باور ایشان به توثیق علی بن حدید، گبق ، حدید
 . ستروایت مذکور فتوا به اختیار نداده ا

 یک رجالی  نظر ازضعف در فرض تعارض دو . استصحاب وثاقت یا 8
سبت به یک راود دیده می ضعیف ن شود. گاه در کلمات یک رجالی، تعارض در توثیق و ت

سالم بن مکرم، علامه حلی توثیق عنوانبه صیت رجالی  شخ شیخ ودمثال در مورد   را به 
وارد  اوشیخ گوسی، تضعیف  1که در فهرست و استبصاردرحالی ،9دهدگوسی نسبت می

 شده است. 
در صورت شک در نظر رجالی شیخ گوسی در مورد روایتی که از راود مذکور نقل 

توان از استصحاب وثاقت شخص استفاده کرد؛ که اینکه آنچه شده، گفته شده است که می
، اثبات وثاقت شخص است و اثبات ضعف راود، استشناسی داراد اثر در بحث راود

 داراد اثر شرعی نیست. 
شود عدم وثاقت نیز خود داراد اثر شرعی است؛ که اینکه با ر پاسخ این بیان گفته مید

بر اساس محتواد روایت به ندادن به روایت و فتوا  نداشتن اثبات عدم وثاقت، لزوم اعتماد

                                                      
 . 38، صالمراسم. سلار، 1
 . 191، ص1، جالكافي. کلینی، 2
 .191. همان، ص3
اشکالی به حدیث وارد نیست؛ که اینکه راود آن جمیل است که از اجلاد اصحاب . از ناحیۀ ارسال نیز 4

يراست: بروجردد،   . 901، ص2، جنهاية التقر
 . 223، صرجال العلامة. حلی، 5
 . 11، ص2، جالإستبصار؛ همو، 109، صالفهرست. گوسی، 6
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تفاوتی بین اثبات وثاقت یا اثبات عدم  ،آید؛ بنابراین از لحاظ داشتن اثر شرعیدست می
د؛ بنابراین در موارد مذکور که از یک رجالی نسبت به یک راود، هم توثیق وثاقت وجود ندار

اخذ  همان تا به ند،هست یک از نظر زمانی متأخرو هم تضعیف نقل شده باشد، باید دید کدام
مثال در مورد شخصیت محمد بن سنان، دو تعبیر از شیخ گوسی وارد شده است عنوانشود؛ به

ه متأخر آنچاما  اند.توثیق کرده ۀو دی رد مد  است که برخی از آن استفاد ،که یکی تضعیف
متأخر ایشان نظر بنابراین  ؛1آمده است ةوارد شده است، مد  از ایشان است که در کتاب الغیب

کدام ، نسبت به هیچباشندهر دو مجهول تاریخ شود. اگر هم می مبنا مبنی بر مد  ابن سنان،
 و ترجیح، جارد کرد؛ زیرا استصحاب هرکدام با دی رد در تعارضتوان استصحاب نمی

 مرجح خواهد بود. دون هریک بر دی رد ترجیح ب

 گیرینتیجهبندی و جمع
هاد مختلف فقهی، داراد آثار و اصل عملی استصحاب علاوه بر کاربردهاد فراوان در گزاره

ر تشخیص وثاقت یا ضعف که غفلت از آنها گاه موجب خطا د هستکاربردهاد رجالی نیز 
تأثیر مسللتقیم دارد.  ،و در نهایت در اعتماد یا عدم اعتماد به سللند روایت ،دشللوراود می

صحاب براد فهم معناد ثقه ست صحاب در  ،ا ست صی راویان، ا شخ صحاب در حالات  ست ا
 ، استصحاب باورهاد«هاصالة العدال» ۀوثاقت راویان، استصحاب در تضعیف راویان، نظری

از  یک رجالی نظر ازو اسللتصللحاب وثاقت یا ضللعف در فرض تعارض دو  ،قیهانرجالی ف
 .استصحاب استکاربردهاد رجالی اصل عملی جمله 
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